
صفحه ٧
٣٠ اردیبهشت ١٤٠٢ 

شماره ٧٣

تقدیم تاریخ ١
ما یک تقویم و زندگی عادی داریم که در آن مشخص 

است کی شنبه است و کی جمعه، کی عید است 

و کی عزا، و یک تقویم و زندگی مجازی و غیرعادی 

داریم که شبانه روزی است و در اینستاگرام و سایر 

شبکه های اجتماعی سپری می شود و هر روز و هر 

لحظه از آن ممکن است مناسبت خاصی داشته 

باشد! در این مجموعه یادداشت ها، این تقویم 

را که ساکنان سرزمین مجازی تقدیم تاریخ کرده اند،

بررسی می کنیم:

ما در اردیبهشت ماه روز «موز» را داریم که آن را تبریک 

می گوییم به سلسله موزیان جلسه که برای تنظیم 

قیمت موز، موز می خورند تا ببینند چند می ارزد! 

بعد که دیدند عجب موز خوشمزه ای و نه، واقعا به این 

قیمت ها هم می ارزد، با دلی کباب شده برای قشر 

آسیب پذیر، از شورای رقابت بر سر موزخوری خارج 

می شوند و به جلسه شورای رقابت تعیین نرخ کباب 

می روند تا «برگ» زرینی به کارنامه خود بیفزایند.

(خب، کوبیده با معده هایشان سازگار نیست، فقط 

برگ!)

دیگر آنکه در این ماه، روز «چای» داریم که باز با واسطه 

به سلسله فوق برمی گردد، واسطه ای مهم به قدمت 

تاریخ به نام «آبدارچی» که کارش چای بردن به داخل 

این جلسات است. پول چای سالیانه (و شاید هم 

قرنیه!) را می دهی و او زل می زند در قرنیه شما 

که «اینجا «چای» این کارها نیست!» بهش می گویی 

««چای» دوری نمی ره!» و او هم قبول می کند و می رود 

داخل جلسه شورای رقابت که وسط موز و کباب برگ،

سریع دستور جلسه عوض می شود و می روند سراغ 

چای که عجیب بین موز و کباب برگ می چسبد 

و مدیر مربوطه با دلی پر از غم و غصه مردم و دهانی 

پر از موز و کباب، از آبدارچی می پرسد «پیئو اپضا پنم؟»

آبدارچی هم ترشحات همایونی را از روی صورتش 

پاک می کند و می گوید «اینجا رو امضا کنید!» و از اتاق 

خارج می شود و نامه را به دست یارو می رساند. او هم 

شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت مدیران کهن،

در افق محو می شود.

بهمن مهراندلِنَگون

ایجور مگفتن
فاطمه بوجار

احد آزادی خواه، نماینده مجلس:

«شفافیت محدود» برای مردم کارایی ندارد. شفافیت باید در ارکان و بدنه 
(انتخاب) دولت و مجلس باشد.      

رئیس هلال احمر:
پانسمان زخم ها 
برای بیمار 
تصادفی کارایی 
ندارد. با این 
سطح ایمنی 
خودروها، بعیده 
طرف زنده بمونه. 
خدا بیامرزدش!

آخوندی، وزیر پیشین 
راه و شهرسازی:
مسکن مهر برای 
مردم کارایی ندارد. 
برای همین هم 
ما دیگه نساختیم. 
چیه قوطی 
کبریت؟! خونه 
باید لوکس باشه 
و مالیات هم بهش 
تعلق نگیره.

مدیرعامل سایپا:
خودرو بدون 
زه برای مردم 
کارایی ندارد. 
به خاطر همینه 
که عرضه خودرو 
هم کم شده. 
داریم زه هاشو 
برای مردم جدا 
می کنیم.

بنی صدر، 
رئیس جمهور مخلوع:
دفاع از مرزها 
در جنگ با صدام 
کارایی ندارد. 
باید بذارید 
بیان تو خاک 
ایران، بعد 
از پشت بگید 
سُک سُک!

سانتوس، سرمربی پیشین 
پرتغال:
دروازه بان برای 
گرفتن  پنالتی 
کارایی ندارد. وقتی 
قسمت نباشه 
پنالتی رونالدو 
گل بشه، نمی شه. 
بیرانوند چه 
کاره ست؟ اصلا هم 
درد نداشت.

شلوغ دیروز و خلوت امروز
کتـاب [ketab]: وسـیله ای تزیینـی بـرای دکـور 

اتـاق. گاهـی بـا پـرده و روتختـی هم سـت می شـود.

ابزاری برای اسـتفاده زیر پایه لق صندلی، افزایش 

ارتفاع گلدان و کشـتن سوسـک و پشـه.

کتاب خــوان [ketab-khan]: موجــودی رو بــه 

ــده، ــوت گزی ــته و خل ــت نشس ــج عزل ــراض، کن انق

ــد ســواد اقتصــادی. پولــش را  ــا عینکــی، فاق غالب

پس انــداز می کنــد تــا بتوانــد خــرج چهــار ورق 

کتــاب کنــد.

سرانه مطالعه [saraneye motale] :   ۱۶ دقیقه 

در روز و بـه روایتـی دیگـر،۲ دقیقـه! مسـئولان همـه 

زورشـان را می زننـد تـا نمـودارش سربالایی برود اما 

نمـی رود. مایـه آبروریـزی هنـگام مقایسـه بـا سـایر 

کشورها.

ehdaye]: دل شـیر  ketab کتـاب [ اهـدای

می خواهـد، گاهـی هـم دل دریایـی. بـه کسـانی کـه 

ایـن کار را می کننـد اهداگـران کتـاب می گوینـد 

کـه چنـد دسـته اند.

موقـع اهـدای کتاب، دسـت و پایشـان  وابسـتگان:

می لـرزد ولـی بعـد از گودبای پارتـی، کتاب هـا را 

راهـی می کننـد.

جـا کـم دارنـد و موقـع اسباب کشـی  کم جایـان:

اذیـت می شـوند. پـس کتـاب را اهـدا می کننـد.

کتاب هـا را روی تخـم چشمشـان  وسواسـیان:

می گذارنـد و انـگار کـه اصـلا لایشـان بـاز نشـده.

فخرفروشـان. وقتـی می خواهنـد  بزرگ کننـدگان:

بـه کسـی کتـاب بدهنـد، انـگار می خواهنـد کلیـه 

اهـدا کننـد!

معتقدنـد کتـاب  پـس از خوانـده  غیروابسـتگان:

شـدن، پایانـش لـو رفتـه و دیگـر بـه درد نمی خـورد.

پـس اهدایـش می کننـد.

سـت کنندگان طـرح و رنـگ کتاب هـا  جلدخـران:

با سـایر وسـایل اتاق. با تغییر دکوراسـیون، مجبور 

می شـوند کتاب هـا را هـم عـوض کنند. پس قبلی ها 

را اهـدا می کنند.

:[namayeshgah-e ketab] نمایشـگاهکتـاب

مجلـس بـزم و هنرنمایـی کتاب هـا. شـلوغ دیـروز و 

خلـوت امـروز. خـوراک عکس های اینسـتاگرامی با 

عینـک گـرد بـدون نمره و هشـتگ #کتاب_بخوانیم 

(پ.ن. مخصوصا اگر اولین بار باشد صاحب عکس 

کتـاب دسـتش می گیرد)

بـن کتـاب [bon-e ketab]: محـض خالی نبودن 

عریضه. در اولین غرفه کتاب آب می شـود. از حیث 

ماندگاری مثل برف در کف دسـت.

:[felafel va samboose] فلافـل و سمبوسـه

عامـل اصلـی ترغیـب ملـت بـه رفـتن بـه نمایشـگاه 

کتـاب. مـضر خوشـمزه.

قیمتکتاب [qeymat-e ketab]: برق از سه فاز 

خواننـدگان پراننـده. عامـل کوچـک شـدن سـبد 

کتاب خوانـی و مظنـون اصلـی نزولـی شـدن سرانـه 

مطالعـه. مثـل خیلـی چیزهـا، وقتـی بـالا برود، دیگر 

پاییـن نمی آید.

yarane]: دسـتش تـوی  kaqaz] یارانـهکاغـذ

دسـت قیمـت کتـاب اسـت. اگـر یارانـه زیـاد شـود 

قائدتا، قیمت را کم می کند، ولی نمی شـود. هرچه 

موقعیـت نـاشر بـه دروازه دولـت نزدیک تـر باشـد،

بیشـتر گیـرش می آیـد. بـا مطبوعـات صنمـی ندارد.

جفنگ نامه
الهه ایزدی

در افق محو می شود.


